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  مقدمه

. رسـد  اي است كه قدمت آن به سابقه ادبيات و زبان مي نويسي مقوله داستان گويي و داستان

تجربـه كـرده اسـت، امـا     ... هرچند از گذشته تا امروز اشكال گوناگوني از جمله حكايت، تمثيل و 

اي از آن قابـل معرفـي و بررسـي اسـت امـروزه داسـتان نويسـي جايگـاه          تازه همچنان رويكردهاي

هـاي ادبيـات    پردازي از جملـه شـاخه   داستان. اي در عرصه ادبيات به خود اختصاص داده است ويژه

دهند، حتي عامه مردم علاقمند به شنيدن و  است كه تمامي اقشار جامعه نسبت به آن علاقه نشان مي

هاي بلند و رمان از حدود قرن هفدهم در جوامع اروپايي حضـور   داستان. ستندنقل و پردازش آن ه

  .مستقل پيدا كرده است و بسيار مورد استقبال قرار گرفته است

تـازد و   هاي تاريخي و اجتماعي، داستان كوتاه به تدريج به پيش مي گيري رمان پس از شكل

داستان كوتـاه  . دارد ارسي نيز گام بر ميتحت تأثير فرهنگ غرب از قرن نوزدهم به سمت ادبيات ف

اي پيدا كرده است، تحولات اخير در حـدود دويسـت سـال قبـل      در كنار داستان بلند، جايگاه ويژه

ت چـاپ، ترجمـه، گسـترش    نعص ـ: از جمله. منجر به پيدايش چنين رويكردي از داستان شده است

يگاه علم و دانـش ميـان مـردم، موجـب     و به ويژه جا ترجمة آثارها،  هرچه بيشتر تحصيل و دانشگاه

  .توسعه هرچه بيشتر داستان كوتاه در اين عرصه گشته است

  هاي پژوهش بيان مسئله و پرسش

ود بيشـتري پيـدا   نمشويم، داستان كوتاه  هاي اخير از داستان نويسي نزديك مي هرچه به سال

همچنـين  . رنيتـه اسـت  هـاي مد  كند و هرچه بيشتر تحت تأثير تحـولات جامعـه مـدرن و جريـان     مي

ايجـاز، اختصـار و گـذرا بـودن، متـأثر از        توان گفت داستان كوتاه بـه دليـل دارا بـودن ويژگـي     مي

در عرصه ادبيات داستاني ايران نيز افرادي بوده و هستند كـه  . تحولات صنعتي و اجتماعي دنيا است

ابوتراب خسـروي از  . اند ادهداستان نويسي به سبك نوين و امروزي را بيشتر مورد توجه خود قرار د

هاي مـدرن   هاي داستان نويس كه تحت تأثير داستان از جمله شخصيت. جمله اين نويسندگان است

. هاي پيشين نيست ها و سبك ها جدا از دوره و پست مدرن است ادبيات مدرن نيز همانند ديگر دوره

مينـه كـافي را بـراي ظهـور     شـويم كـه جامعـه و ادبيـات حـاكم، ز      با بررسي هرچه بيشتر متوجه مي

اي موجـب پيـدايي و    افـزايش سـرعت و نقـل و انتقـالات در هـر زمينـه      . مدرنيسم پيـدا كـرده بـود   

خصوصـياتي همچـون نسـبي بـودن زمـان و      . سبك از نوشـتن گرديـد  اين گستردگي روز افزون از 
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ز اهـم  ا... مكان، تجربـه گرايـي، فردگرايـي، آشـفتگي ذهنـي، زنـدگي شهرنشـيني و ماشينيسـم و         

  .اين سبك است خصوصيات

برد به شيوه متون ادبي كهن  قلم مي دست بهابوتراب خسروي نيز متأثر از اين دوره و سبك 

  .گردد و همين موارد موجب تمايز آثار وي از ديگر نويسندگان مي. و واژگان مهجور واقف است

هاي كوتاه  داستان و نقد سه اثر از مجموعه تحليلاز اين رو در پژوهش حاضر برآنيم ضمن 

  :هاي زير پاسخ دهيم به پرسش) هاويه، ديوان سومنات، ويران(وي

هاي مدرن و پست مدرن در اين سـه مجموعـه بيشـتر بـه چشـم       كدام يك از ويژگي داستان

 خورد؟ مي

 هاي داستان كوتاه در اين سه مجموعه نمود بيشتري دارد؟ كدام يك از شاخص

 مندتر است؟ هاي داستان كوتاه قاعده يدر كدام يك از اين سه اثر ويژگ

  فرضيات پژوهش

كوتـاه مـدرن و پسـت مـدرن بـه چشـم         هـاي داسـتان   د وي بسياري از ويژگيودر آثار معد

  .شامل موارد زير است. خورد، فرضياتي كه در اين پژوهش مد نظر است مي

 .شتر استدر اين سه مجموعه داستان بي كوتاههاي اصلي داستان  رسد ويژگي به نظر مي

 .بيشتري دارد نمودهاي داستان كوتاه، شخصيت پردازي  از ميان شاخص

منـدتر   هـاي داسـتان كوتـاه در هاويـه قاعـده      رسد از ميان اين سه مجموعه ويژگي به نظر مي

 .است

هـاي   باتوجه به فرضياتي كه مطرح شده سه مجموعه داستان كوتاه از ابوتراب خسروي به نام

اند و جنبه نوآوري و ضرورت انجام  ، ويران مورد بررسي و تحليل قرار گرفتهديوان سومنات، هاويه

اين پژوهش در اين است كه آثار وي به طور مجزا وبه صورت پايان نامه مورد بررسي قرار نگرفته 

  .اي از نظر پژوهش دانشگاهي ندارد است و سابقه

  اهداف پژوهش

يي را از انجام اين پايان نامه انتظـار داريـم   باتوجه به تازگي اين پژوهش، اهداف و كاربردها

  :از جلمه

 هاي كوتاه خسروي در اين سه مجموعه هاي داستان دستيابي به ويژگي
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 هاي مدرن و پست مدرن چگونگي تأثير پذيري وي از داستان

 پردازي خسروي در اين سه مجموعه  دستيابي به تفاوت كيفي داستان

هـاي   طلبد تا در زمينه ح شده پژوهش عميق و دقيق ميها، فرضيات و اهدافي كه مطر پرسش

هـاي ايـن سـه     نداستان نويسي، داستان كوتاه، داسـتان مـدرن و پسـت مـدرن، بررسـي شـود داسـتا       

  .انجام شود تر مجموعه، تحليلي هرچه كامل

  شيوه گردآوري پژوهش

تبـاط بـا   گونـاگون كـه در ار  يق به نحوي است كه ابتدا منـابع  شيوه گردآوري مطالب و تحق

نويسي، داستان كوتاه مدرن و پست مدرن هستند، مطالعه و جمـع آوري شـده    زمينه پژوهش داستان

هاي هرسه مجموعه مورد مطالعه  پس از گردآوري مطالب و منابع مورد نظر  يكايك داستان. است

قـد كشـيده   اي از هر داستان بـه بوتـه بررسـي و ن    اند و پس از بيان خلاصه و بررسي دقيق قرار گرفته

هاي گوناگون مورد بررسي دقيق قرار گرفتـه   هاي تحليل داستان، از ديدگاه باتوجه به شيوه. اند شده

  .اند ا تشكيل دادهر و فصول چهارگانه پايان نامه

  فصول پژوهش

فصل اول شامل بيان كليات است، ازاين نظر كه مطـالبي راجـع بـه داسـتان نويسـي، داسـتان       

: پسـت مـدرن، بيـان اختصاصـات داسـتان مـدرن و پسـت مـدرن از جملـه          كوتاه، داستان مـدرن، و 

هــا، تكيــه بــر جنبــة  فردگرايــي، شكســت زمــان، درهــم ريختگــي افعــال، روان پريشــي شخصــيت 

 ... .هـا و   ها، و عدم انسجام فضـاي داسـتان، چندگانـه بـودن نتـايج از داسـتان       روانشناختي شخصيت

  .پردازي وي و آثار وي سخن به ميان آمده است سپس راجع به ابوتراب خسروي، شيوه داستان

اي از هـر   داراي چهارده داستان است، ابتدا خلاصـه  هاويهفصل دوم مجموعه هاويه است، 

پس از بررسي كلي . داستان بيان شده است سپس، بررسي و تحليل كلي از داستان مطرح شده است

ها، زمان، مكان، فضا و ساختار  صيتفضاي داستان از نظر شخصيت پردازي و جنبه روانشناختي شخ

هـاي مـدرن و پسـت مـدرن      در پايان نيز ارتبـاط ويژگـي  . اند داستان، مورد بررسي و نقد قرار گرفته

هـاي درونـي متنـي همچـون شـب،       مجموعه هاويه بيشتر شـامل نشـانه  . داستان مطرح گرديده است

  .از اختصاصات مدرن است... عالم ماوراء و  وار بودن سايه

اسـت، كـه طبـق مـوارد شـيوه       ديوان سومناتانه گ هاي دوازده سوم بررسي داستان فصل
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اي از داستان بيان شده است پـس طبـق مـوارد بـالا بـه بوتـه        فصل قبل، مورد بررسي و ابتدا خلاصه

ه هاي اين مجموع هاي داستان باتوجه به اين بررسي و تحليل شخصيت. اند بررسي و نقد كشيده شده

  .ستند چرا كه پريشاني و آشفتگي ذهني نمود بيشتري داردناسي قابل بررسي هاز منظر روانش

هاي كوتـاه ابـوتراب خسـروي     كه واپسين اثر از داستان ويرانفصل چهارم شامل مجموعه 

انـد و از   مجموعه ويران شامل هشت داستان است كه به همان شيوه مورد بررسي  قرارگرفتـه . است

  .بت به ديگر دو مجموعه پيشين نمود بيشتري داردمنظر شكست افعال، زمان و نس

اي از داسـتان را پـيش روي خواننـده قـرار       هاي كوتاه ابوتراب خسروي، جهـان تـازه   داستان

هـا را برتـر از تعـداد و     نوشـته  كيفيـت دانـد و   اي مي تازه كشف جهانرا  نچرا كه او نوشت ،دهد مي

اي را  كلمات و شرايط و فضاي متفاوت دنياي تازه در هر داستان با انتخاب. آن مد نظر دارد كميت

گيـري و رخ دادن اسـت، خسـروي بـا      سازد كه حوادثي مختص خود آن فضـا و درحـال شـكل    مي

را بـه بـازي   ... اش موضوعاتي همچون هسـتي، مـرگ، عشـق، انسـان و      توسل به خلاقيت هنرمندانه

  .مايش گذارد و وقايع داستان را تثبيت كندتا در فرآيند داستان مفاهيمي اين چنيني را به ن گيرد مي
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  فصل اول

  

  

  كليات
   



 

 

  پيشينه داستان نويسي - 1 – 1

آن چنـان   ،اي است كه پيشينة آن به قدمت پيدايش زبان است داستان و داستان گويي پديده

اقـوام  در مراحل ابتدايي . ها و حكاياتي نباشند توان يافت كه داراي داستان كه هيچ قوم و ملتي نمي

هـاي   هورطاوستا حاوي قطعات باستني اس ـ. كردند انسان تفكر و مطالب خود را به صورت داستان نقل مي

  .1دورانت در تاريخ تمدن خود اشارة مفصلي به آن كرده است حماسي كشورهاست كه ويل

آن گونه كه در تاريخ . علاقه به داستان منحصر به طبقه و طيف خاصي از اجتماع نبوده است

  .اند اند كه براي آنان داستان گويي كرده ت است، بسياري از شاهان، نديمان دانستهثب

و . انـد  بـوده   فارسيان اول تصنيف كنندگان افسـانه : ديگو الفهرست محمد ابن اسحاق مي در

همچنين مولف كتاب مجمـع التـواريخ   . كند آن را به صورت كتاب در آورده و نحو و حكايت مي

 ر،اند و داستان اين هم چون بهرام گو ند كه شاهان ايران باستان سمرگويي داشتهك به اجمال ياد مي

شب از ديربـاز نقـل محافـل و مجـالس بـوده       هاي كليله و دمنه و هزارويك داستان ،خسرو و شيرين

دهنـد و ايـن    هايي تشكيل مـي  ي از ادب و فرهنگ عوام را داستان بخش بزرگ و قابل توجه. است

دار  تـرين دليـل بـر ريشـه     گاه از داستان خالي نبوده است محكم زندگي انسان هيچدهد كه  نشان مي

هـا قصـه و تمثيـل     كه ده. هاي آسماني ما قرآن مجيد است ها كتاب ها به اين قالب بودن علاقة انسان

  .خورد زيبا در آن به چشم مي

ارد كـه جـز   وجـود د  هـاي متعـدد   از كتب مقدس كه بگذريم از ميان آثار باقي مانده كتاب

ارنامــك  اردشــيربابكان، كه، ماـنارداويــر افــ :از جملــه اســت اي و داســتاني قالــب آن جنبــة افســانه

كـه   ...قـابوس نامـه، بختيـار نامـه     ،عيـار  رسد به مرزبان نامه سمك السور، خوتاي نامك، تا مي كتاب

گذشـته  از ايـران  عبدالحسين زرين كوب در تاريخ ادبيات  .هستند هاي مقدس اي از داستان گنجينه

  2ادبي روايي سرشناسي را اشاره دارد

در طول زمان با وجود توسعه و پيشرفت استقلال هر چيز داستان نه تنها از رونق نيفتاده بلكـه  

هـاي نفـوذ خـود را وسـعت      دايـره  پبر اثر توسعه تبادل فرهنگي و ترجمـه و پيشـرفت صـنعت چـا    

  .بخشيده است
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ي است، به اين معني كه بهتر از شعر يا نمـايش،  يسنري نوداستان كوتاه، منثل رمان، شكل ه

شـروع   "يكـي بـود يكـي نبـود    "دهد و مثل رمان، با  طرز تفكر خود ما را نسبت به زندگي نشان مي

  .شوند مي

آورد و در ايـن   داستان كوتاه با يك رخداد واحد سرو كار دارد و آن را بـه نمـايش در مـي   

ل خاص را در تعداد زيادي اشـارات كـه بـر    توان يك مث كند مي لاٌ  دگرگون ميفرايند، آن را كام

  .شود، مستحيل دانست خواننده نماينده مي

كنـيم داريـم چيـزي     شناسيم؛ چرا كه احساس مـي  ما چنين داستان كوتاهي را به رسميت مي

مـا  . خوانيم كه حاصل يك لحظة زماني واحد است تا يك رخداد واحد و يا يك بيـنش واحـد   مي

رسـد   باشند، ولـي بـه نظـر مـي     پذير مي كه دادن تعريف دقيق، به سختي امكان ميي قرار داريدر جا«

چيزي شبيه اين دو مفهوم فوق،كه اصـطلاحي اسـت مـذهبي كـه بـه منظـور كـاملا غيـر مـذهبي و          

ل سخن گفته، كه اصطلاحي است مذهبي كـه وي  كار برده است كه در هيچ جا به شك داستاني به

ر مذهبي و داستاني به كار برده است كه در هيچ جابه شگل نظريه داستاني مطرح به منظوركاملا غي

توان آن را نيز با نظرية مشابهي دربارة لحظات بينش و وحـي در شـعر وردزورث مقايسـه     نشده، مي

بـه نظـر   «رسـد،   آن را با احتياط بسيار در دادن تعريفي نزديك به واقعيـت، بـه آن نتيجـه مـي    ... كرد

خواهم بگويم كه نويسندة مـدرن داسـتان كوتـاه، يـك شـاعر       افتد وقتي مي م به لرزه ميرسد تن مي

بـه طـور    –هـاي كوتـاه مـدرن     ي از داسـتان نويسد، و بـه حـق تـاثر بسـيار     ثر ميغنايي است كه به ن

هـاي   ت تا به رمان يا داسـتان ستر ا هاي چخوف، بر خواننده، به شعر تعزلي نزديك مشخص، داستان

1.تر كهن
 

برد، ولي نويسـندة   فاوت بين رمان و داستان كوتاه، اين است كه نويسندة رمان، با امتياز ميت

داستان كوتاه، به دليل كوتـاه بـودن آن    .داستاني كوتاه بايد حتما با ناك اوت بر حريف پيروز شود

ايـن معنـي را خيلـي تحـت     . دهـد  از جملـه اول اسـتراحت نمـي    و زمان و مكان محدودي كه دارد،

هـا   زني بسيار باهوش است و بسياري از ضـربه  للفظي نگيريد، چرا كه نويسندة داستان كوتاه، مشتا

  .كشند مقاومت حريف را در هم مي

ايم، حاوي رخدادهايي هستند، از قبيـل رخـدادهايي    خوانده هايي كه همه ما مي اكثر داستان
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و معنا را با شدت و تنش ارتبـاط  اگر ما مفهوم . كه در داستان نويسندگان مذكور عرضه  شده است

گـردد كـه در پـرورش     هـا بـاز مـي    اين شدت و تنش، بـه صـنايع و تكنيـك   . ارزش است ندهيم، بي

شوند، و اين همان جايي است كه تفـاوت چشـمگير ميـان داسـتان كوتـاه       موضوع به كار گرفته مي

  .شود نويس خوب و بد مشخص مي

را  نرود زاييدة جنبش مدرنيسم اسـت، تعريـف اوكـا   با توجه به اين كه ژانر داستان كوتاه، خ

هاي كوتاه جهان و به ويژه داستان كوتاه  توان به كل داستان هاي داستان كوتاه، مي دربارة شخصيت

در واقع، داستان كوتاه هم هـيچ وقـت قهرمـاني نداشـته اسـت در عـوض       : نويسان ايراني تعميم داد

  ...دارد» submerged population«.هاي له شده گروهي آدم

اي ديگر و از نسـلي بـه نسـل ديگـر تفـاوت       اي به نويسنده ه شده، از نويسندهلهاي  شخصيت

اعتبـار   دهاي له شده، فقط له شدة مادي نيستند، بلكه ممكن اسـت مثـل كشيشـان، فاق ـ    كند، آدم مي

رداننـد و  هاي مطرود، هميشه در داستان كوتـاه، در حاشـية اجتمـاع سـر گ     اين چهره. اخلاقي باشند

هـا تقليـد و    شـوند، از آن  هاي نماديني چون مسيح، سـقراط و موسـي، تلفيـق مـي     گاهي با شخصيت

هـاي كوتـاه هـم چيـزي      در منحصر بـه فردتـرين داسـتان   ... كنند رائه ميااي از ايشان  تصوير مسخره

   1آگاهي عميق از تنهايي انسان: شود وجود دارد كه در رمان پيدا نمي

  رن و مدرنيتهواژه مد -  1 -  2

   ومدرنيته يك واژه است ريشه آن مدرن از مود

ي اشـراف  نمايـان    طبقهو اروپا  گرايان سنه عمدتا تعابير سفيد پوستان مذكر با هم جتينمدر

ب برآوردن مدرنيته  در بيان انواع بشده است و هر گونه چالش جديد در هر يك از اين خبرهاي س

مدرنيسـم   .با چالش مواجه شده است 1970هاي مدرنيست در دهه  تهاما بيشتر نك. شود ها مي هتمدرني

كـه در اواخـر    .مدرنيست واژه نسبتا قديمي است .هاي احياي راه و رسم غربي فرسوده است در راه

قرن شانزدهم در مورد شخصي مدرن به كار رفت و در قرن هجدهم در مورد پيروان شيوة مدرن و 

نخستين بار در قـرن  » مدرنيسم« ادبيات قديم به كار برده شده است طرفداران ادبيات مدرن در برابر

اما درقرن نوزدهم معنايش  ؛هاي خارجي عصر جديد به كار رفت هجدهم و صرفاً در مورد گرايش
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كه در تكميل اين   1.هاي مدرن را نيز شامل شد ها و يا جلوه وسعت گرفت و همدلي با عقايد سبك

  :دارد كه بيان ميگونه  سخن پيتر چاپلرز اين

در جامعه ي ادبي جهان سبك هاي گوناگوني  كه به نام ايماژيمسم، سورئاليسم، دادائيسـم،  

پيشگامان آن داروين، مارس نيچر و مرشد فكري آن هم زيگمونـد فرويـد    .اند فرماليسم رشد كرده

و تـاريخ بريتانيـا   اوج و زوال امپراطوري  ،اش مشتمل است بر ظهور زن زمينه تاريخ و اجتماعي .بود

  .تغييرات تكنولوژي

  مدرنيته -  1 - 3

اي است كه آن را نخستين بار شارل بودلر در اواسط قرن نـوزدهم بـه كـار بـرد      مدرنيته واژه

آيد مشخصاتش عبـارت از   شيوة زيستن و تجربه كردن زندگي به شمار مي. نسبتا مدرنيست مدرنيته

اي از زمـان بـه كـاربردن     رويكرد  تـازه  .ي همراه استگري تحولات سريع با ناامن فروپاشي اصلاح

انــد عبارتنــد از مــالس  اي كــه در اول قــرن بيســتم دربــاره مدرنيتــه حكــم زده نويســندگان برجســته

مدرنيته اصطلاحي است كه از طرفي تاريخ غرب را پس از رنسانس در  .هوركماسيرو والتر بنيامين

مشخصه مدرنيته عبارت اسـت از تـلاش    .دهم استگرترين هج گيرد و از طرفي عصر روشن بر مي

براي محدويت بخشيدن به انسان به عقل انساني در همة است مدرنيتـه بـه صـورت كوشـش جهـان      

انجامد بدين ترتيب مدرنيسم واكـنش زيبـا    شود كه رهايي تدريج همة انسان مي تحولي تعريف مي

   .ي  قلمداد شده استمدرنيته متاخر و روند مدرن ساز ،شناسنامه و فرهنگي است

اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قـرن بيسـتم ادبيـات     .مدرنيسم سبكي  است كه وابسته به زمان

مدرنيسم بر خلاف هارموني ويكتوريايي به انفصال و تجزيـه   .مدرن با نوآوري و ابداع همراه است

مدرنيسم اخلاق  .گويد و به واسطة كاركردش وجود دارد ها سبكي گرايش دارد مدرنيسم مي و نام

اما نگارش مدرنيستي با  ،شمارد ترين شكل دستاورد آدمي مي دانند و هنر را عالي را برتر از هنر نمي

ترديد در  ،تاكيد بر شمردن تكنولوژي :زيبايي شناسي سركار دارد مشخصات ديگر عبارت است از

رن نـوزدهم بـه بعـد آن چيـزي     تر از همه از ق مورد زبان و جمله آرمان قرن نوزدهم با اين حال مهم

هـاي بـاز    دار با افزايش و آشفتن شـيوه  هاي دامنه اي از تلاش مجموعه .شود كه مدرنيسم خوانده مي

توان واكنش هنرمندانه به ضـمير موضـوع دانسـت از جملـه رونـد       مدرنيسم را مي. نمايي بوده است
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هـاي   زدايـي فراگيـر از مـدل   توسعه ي  جامعة شهري تحول تكنولوژي قرن نوزدهم با نوعي تـوهم  

با ظهـور مدرنيسـم ادراك جديـدي از واقعيـت و كـار كـردن بـه         ؛موجود فرد و اجتماع سپري شد

ه حركت واضحي بود به سوي تمدرني .هاي مسلط قبلي نوعي حقيقت مانندي است وجود آمد شيوه

سـتم  شـكايت شخصـي در اوايـل قـرن بي     .درونگـري ژرف   تكلـف سـنجيده   ي،گر افزايش پيچيده

اي به صورت يـك حرفـه در آمـد و نويسـندگان و نقـالان را در بـاب        ادبيات مدرن به طرز فراينده

1. چالش در برابر تفكر پذيرفته شده قرار داد
 

  مدرن و مدرنيته -  1 - 4

  مدرن - 1 - 5

بـه ايـن   . اسـت » فعلي/جاري«به معني » modo» «مودو«از كلمه لاتين » مدرن«ي  ريشه واژه

بـه عنـوان   . شـد  خوانـده مـي  » مدرن«كرد،  آن چه سبك و سياق روز را از گذشته جدا ميتعبير، هر 

ي رنسانس بـه بعـد را از    زبان رايج دوره» انگليسي ميانه«در مقابل » انگليسي مدرن«نمونه، اصطلاح 

 كند، به همين معني، ادبيات مدرن نيز از قـرن  در انگلستان جدا مي» قرون وسطي«ي ميانه  زبان دوره

ي  ي معاصر ادامه حول يافت و ادبيات دورهتاز اين تاريخ به بعد زبان ادبي . گردد شانزدهم آغاز مي

   .زبان ادبي چهار صد سال پيش است

اسـتفاده   ؛شـود  گرچه اصطلاح ادبيات مدرن به طور عام به ادبيات قرن بيستم نيز اطـلاق مـي  

هـاي سـنتي و    شـود كـه از شـكل    ق مـي هـاي ادبـي اطـلا    اخير از واژه مدرن به آن دسته از ويژگـي 

  .اند هاي بياني قديم فاصله گرفته تكنيك

شـود كـه در طـي تـاريخ، ادبيـات مـدرن بـه         مشـاهده مـي  » مـدرن «با بازگشـت بـه تعريـف    

ايلـدز اشـاره   چبه عنوان نمونـه، همـان طـور كـه پيتـر      . هاي جاري و فعلي اطلاق شده است ويژگي

دربـاره  «ي  در مقالـه  1857ه نويس انگليسي قرن نوزدهم، به سال كند، ماتيو آرنولد، شاعر و مقال مي

آرامـش، اطمينـان، مـدارا،    : كنـد  فضاي سبك مدرن را چنـين تعريـف مـي   » عنصر مدرن در ادبيات

اي ادبيات  اه سال بعد، كليد واژهجالب است كه تنها پنج فعاليت آزاد ذهن، خرد، و جهان شموليت

خـردي، افسـردگي، و    بيگـانگي، مصـيبت، آشـوب، بـي     :شـوند  مدرن بدين صورت دگرگـون مـي  

ي  مـدرن تنهـا جنبـه   واه بر اين است كه اطـلاق اصـطلاح   سرخوردگي از فرهنگ اروپا اين نمونه گ
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امـا همـان   . كاربردي داشته و همرها با تعارف رايج و فعلي، به طور مدام در حال دگرگـوني اسـت  

  1.استيسم دقيق و محدود طور كه خواهيم ديد، به عكس، اطلاق و تعريف مدرن

  مدرنيته و يا مدرنيسم -  1 -  6

انقلاب ادبي و فرهنگي اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم بـود كـه اهميـت    يك مدرنيسم 

  .مدرنيسم پستآن انكار ناپذير است زيرا به تعبيري آغاز آن پايان رئاليسم بود و پايان آن آغاز 

اش  هـاي بعـدي   همـين شـعار و كشـاكش    "كنيـد  نـو   "شعار جنبش مدرنيستي اين بـود كـه   

دهة آغازين قرن بيستم  .بنيادهاي ادبيات را به لرزه درآورد و به انقلاب در فرهنگ غرب منجر شد

بلكـه از   ،تـوان سـخن گفـت    امـروزه از يـك مدرنيسـم واحـد نمـي      .با تحت تاثير خـود قـرار دارد  

 ،لانس هندري جيمز ،كاترين منسلين ،ولفينياجافرادي چون وير .آيد ها سخن به ميان مي مدرنيسم

هنر مدرنيستي  .مدرنيسم باالفعل را معرفي كند تا به دريافت بيشتري از مدرنيسم برسند ،روبكاوست

   2.دنخوان به معناي فني حكم هنري است كه آن را هنر راه و رسم نو مي

هـاي   كـه در دهـه  توان هنر درك كرد  مدرنيسم را در كار نويسندگان مي ،در عرصة ادبيات

اند مدرنيسم اصطلاحي است مورد اختلاف كه نبايد بدون توجه  قبل و بعد آغاز قرن بيستم قلم زده

هـاي نگـارش مدرنيسـم بـراي تـاثير       ترين جنبه مهم :از .خي سياسي به كار برديهاي ادبي تار مجادله

بـراي غـرق كـردن     گذاري بر خوانندگان عبارت است از نحوة عمل اين نوع رمان، داسـتان، سـفر  

چيني و توضيح خاص اكثر نويسـندگان رئاليسـت ماننـد چـارلز      كه زمينه( ،خواننده در دنياي ناآشنا

نگارش مدرنيستي خواننده در به عبارت ديگر  )شود ها كمتر يافت مي و جورج اليوت در آن زديكن

سـرعت درك   تـوان آن را بـه   كـه نمـي   اسـت  از ذهن گيج كننده و دشواري غرق يانداز در چشم

بلكه خواننده براي يافتن ژرفاي آن بايد خودش راهـش را بگشـايد و علامـت گـذاري كنـد       ،كرد

   3.باشد  روايت مدرنيستي نوعي جستجو براي صعود به درون ذهن و دور از نياز مي

ها  ن تكامل يك پديده نبودند، آو ها معتقد به فهم حقيقت از طريق مطالعة داستان  مدرنيست

اليوت روش .اس.د تي .دپرداختن دادند، بلكه با آن به مخالفت مي اي نشان نمي به تاريخ علاقه نه تنها

اي را جاي گزين شيوة روايتي خطي كرد، چون در اسـطوره ترتيـب زمـاني وقـايع و زمـان       اسطوره
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 .خطي اهميت ندارد

اجـزاي  آن بـود تـا    هـاي جهـاني اعتقـاد داشـت و بـر      ارزشقرن نوزدهم به اصول فراگيـر و  

هـاي   مدرنيسـم در نقطـة مقابـل، زيبـايي    . تر را مطابق با آن مصـلحت نمـايي سـازمان دهـد     كوچك

هر چيز را  .دانست گويي و تو خالي مي نهاد و سخن گفتن از دنياي كبير را ياوه كوچك را ارج مي

يا يك يك متن ادبي و . شد داد و براي توجية آن، به چيزي فراتر متوسل نمي به خود آن رجوع مي

نقاشي تنها نمايندة خود آن متن ادبي و يا نقاشي است و قرار نيست در خدمت بيان چيزي فراتـر از  

 .خود و يا در خدمت يك داستان بيروني در آيد

در . ها، به شكلي گسسته و پـاره پـاره بـود    در مدرنيسم، گرايش به نمايش حوادث و واقعيت

هـا در جايگـاه مناسـب     نگ است و همة اجزاء و تكـه دورة ويكتوريا تصور اين بود كه جهان هماه

 .پنداشتند هاي اين نگرش را ساده نگارانه مي خود قرار دارند، در حالي كه مدرنيست

، در عصـر مدرنيسـم   دند ايدئاليسم فلسفي قرن نـوزدهمي ها مفاهيم مطلق را رد كر مدرنيست

ذهنـي  /زن عينـي /ر حسـب مـرد  هـاي ويكتوريـايي ب ـ   آن قطـب بنـدي  . اعتبار خود را دست داده بود

و نـه در تقابـل بـا     -زمان را زير سوال بود اين مفاهيم را به عنـوان تـابع همـديگر   /مكان انرژي/ماده

1.ديدند يكديگر مي
 

خواستند علوم، فلسفه و ادبيات در  ها نخبه گرا بودند بر خلاف قرن نوزدهم كه مي مدرنيست

ها تنها طيفـي خـاص و برگزيـده را     باشد، مدرنيستاختيار همة مردم قرار گيرد و مورد درك عامه 

 .دادند مخاطب قرار مي

مدرنيسم به فردگرايي توجه خاصي مبذول داشت و نقش واحد خانواده را به عنوان ابـزاري  

هـاي جديـد    هاي فردي براي آفرينش ارزش به تلاش. بيني مرد سالار زير سوال برد در تداوم جهان

 .داد بها مي

وري  نهاد، ولي آفرينش هنري و استحقاق انسان را در بهـروه  ارج خاصي مي مدرنيسم به هنر

 .از هنر، جاي گزين اولويت بعد اخلاقي نمود

اندازي  آنان چشم. نگرش بدبينانه به جهان، جاي گزين نگاه خوش بينانة عصر ويكتوريا شد

  . آن نيست كردند كه تيره و ويران بود و اميدي براي بهبود در پيش روي را تصوير مي
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فرويـد توجـه   . گيري مدرنيسم غافل شد هم چنين نبايد از تاثير ژرف انديشة فرويد در شكل

بسياري از نويسندگان را به سمت درون، يعني به تجربيات ذهني، معطوف ساخت تا به سمت دنياي 

 .يـد هاي مهم جديدي گرد ها و شيوه برون و عيني، اين امر از يك سو سبب بسط و پالايش تكنيك

بسط و توسعة تكنيك و تـك گـويي درونـي و جريـان خـود آگـاهي توسـط وولـف و جـويس و          

گويي در اماتيك توسط اليوت؛ و از سـوي ديگـر، بـا نـوعي عقيـدة بدبينانـه نيـز گـره          پالايش تك

خورده بود، مبني بر اين كه شكاف موجود بين تجربة ذهني و دنياي عيني نيـز تـرميم شـدني و برنـا     

  :پردازيم هاي مدرنيسم در ادبيات و داستان نويسي مي ر ادامه به ويژگيد .شدني است

هاي مدرنيستي، كه فقط ترتيـب زمـاني    بر خلاف رمان: نظمي زماني در روايت رويدادها بي

ريختند و چنين  هاي روايي مانند سيلان ذهن و حديث نفس در هم مي رويدادها را از طريق تكنيك

ساعت و روز هفته و ماه و سال براي توصـيف زمـان، نارسـا و غيـر دقيـق      كردند كه دقيقه و  القا مي

هـا، خـود    پسامدرنيسـت . شـود، بيـان كـرد    و بايد زمان از آن گونه كـه در ذهـن مـنعكس مـي     است

ريختنـد، پسامدرنيسـم، معنـادار بـودن زمـان و       نه مرز بين تاريخ و خيال پردازي را درهم مـي اآگاه

1.دگير گذشت زمان را به چالش مي
 

آنـان  . گيـرد  هاي نگارش را به كار مي اي از انواع سبك رمان نويس پسامدرن ملغمه و آميزه

هـا بـر    برنـد، بـدين ترتيـب، آن    نظم به كار مي كنند يا به شكلي بي جا مي به هاي سبكي را جا ويژگي

 .ورزيدند ها تاكيد مي محتواي نامنسجم و ناهمگن نوشته

هـاي   هاي سنتي بـدگمان اسـت و راه   گي و تماميت داستاننويسندة پسامدرنيست، به يكپارچ

به عبارت ديگر، در زمانة ما عناصر داسـتاني چـون   . گزيند ديگر را براي ساختارمند كردن اثر بر مي

وار، بلكه به منظور به رخ  شخصيت، كشمكش، زمان و مكان و غيره نه در خدمت خلق كليتي اندام

اي داستان خود را به چند شكل  براي نمونه، نويسنده. شوند ه ميكشيدن اغتشاش و ابهام به كار گرفت

هـاي فونـت متفـاوت بـه چـاپ       هـا و يـا بـا قلـم     دهد، يا داستانش را در كاغذهايي با رنـگ  پايان مي

 .رساند، حتي لكة به جا مانده از فنجان قهوه، بر صفحات نقش بسته است مي

هـا   كنند، مثلاً بخش اتفاق استفاده ميامل ر فرآيند نگارش داستان، از عها گاهي د مدرنيست

شود، به اين گونه كه تعدادي جملـه بـه طـور اتفـاقي از متـون مختلـف        تكه ارائه مي به صورت تكه
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